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پَرپَرک
ناشــر: نشـر رود آبــی

نویسنده: فرزانه فراهانی
 تصویرگر: الهام جمشیدی‌مهر

 کارشـناس دینی: سید مصطفی مطهری
صفحه آرایی: م. درگاهی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: زیتون 
تیراژ: 1000   نوبت چاپ: اول   بهار 1401 

   قیمت: 30000تومان

تلفن: 025-37746550 - 09100122296
Brpforyou@gmail.com 

تمام حقوق نشـر م�کتوب و ال�کترونیک اثر متعلق به نشر رود آبی است.

سرشناسه: فرزانه فراهانی، ۱۳۵۹-ش.
‏عنوان و نام پديدآور: پرپرک/ نویسنده: فرزانه فراهانی؛ تصویرگر: 

الهام جمشیدی‌مهر؛ ویراستار: فهیمه شانه؛ کارشناس دینی: سید 
مصطفی مطهری.

‏مشخصات نشر: قم: رود آبی، بهار 1401                      
‏مشخصات ظاهری: ‏16ص، مصور )رنگی(                       

فروست: هنر؛ 35- ادبیات کودک و نوجوان؛ 34 - نشر رود آبی؛ 50 
‏‏شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۸۹۵۱۶۲

وضعیت فهرست نویسی  :  فیپا
ي‏ادداشت:  گروه سنی: الف، ب.
‏موضوع:  پرستوها -- داستان

Swallaws -- Fiction
پرندگان -- مهاجرت
Birds -- Migration

‏شناسه افزوده:  جمشیدی‌مهر، الهام،‏ ۱۳۵۹ - ‏، تصویر‌گر
‏رده بندی دیویی:   598/8دا

‏شماره �کتابشناسی ملی:    ۸۸۱۲۸۲۸





      پَرپَرک، مثل بقیه‌ی پرستوها، به حرف‌های پ�یرپَرَک گوش می‌داد.
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پ�یرپرک با  مهربانی می‌گفت:               
»درس اول: کوچ یک کارگروهی است. «

»درس دوم: هیچ‌وقت ازگروه بیرون نرویم.«
 »درس سوم: ما به‌سمت خورشیدمی‌رویم.«

پرپرک همه‌ی درس‌ها را حفظ کرد. چند بارهم با 
خودش تکرار کرد و رفت تا قبل از کوچشان توی 

آسمان گشت بزند.
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اووووووَه! چقدر لک‌لک! 
پرپرک نزدیکشان رفت وگفت: 

»آهاااای! یادتان باشد، کوچ یک‌کارگروهی است.«
و برایشان بال تکان داد. بعد توی آسمان چرخید و 

آواز خواند. کمی آن‌طرف‌ترچلچله‌ها را دید. 
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آن‌ها هم در حال کوچ بودند. پرپرک گفت: »آهااای! یادتان باشد، 
هیچ‌وقت ازگروه بیرون نروید.«

 و برایشان بال تکان داد.
 بعد به خورشید نگاه‌کرد و

 با خودش گفت: »ما به‌سمت خورشید می‌رویم.« 
و زودی برگشت پ�یش پرستوها.



پ�یرپرک روی بلندترین شاخه نشست و گفت: »آماده؟ پرواز!«
 همه پرواز کردند.

کمی‌گذشت. 
پرپرک به پرستوی جلویی‌گفت: »یک‌کم تندتر! دُمت به نوکم خورد.«

به پرستوی پشت‌سری گفت: »یک‌کم یواش‌تر! نوکت به دُمم خورد.«
و با خودش گفت: »بهتر است یک‌کم بالاتر بروم.«

و کمی بالاتررفت؛ کمی بیشتر.
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وااای! چه ابرهای تپلی! پرپرک پرید توی ابرها. از این ابر به آن ابر رفت و آواز خواند.
یک‌دفعه به دورو برش نگاه کرد وبا صدای لرزان گفت: »ای وای! از گروه جاماندم!«

 بعد به این طرف رفت، به آن طرف رفت اما  آن‌ها را پ�یدا نکرد.
پرپرک گم شده بود.

 رفت پای�ین و پای�ین‌تر! آن‌وقت روی شاخه‌ی درختی نشست و
 چیک‌چیک اشک ریخت.
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پرپرک گفت: »اما من همه را بلدم.« 
دارکوب گفت: »خب، یک‌ بار هم برای من بگو.« 

و تق‌تق به درخت زد و پرسید: »درس اول؟«
پرپرک گفت: »کوچ یک کار گروهی است.« 

و یاد دوستانش افتاد و دلش برایشان تنگ شد.
دارکوب دوباره تق‌تق به درخت زد و پرسید: »درس دوم؟«

پرپرک گفت: »هیچ‌وقت ازگروه بیرون نرویم.«
 این را که گفت، سرش را پای�ین انداخت و باز هم غصه خورد.

تق تق تق! تق تق تق! 
پرپرک با ناراحتی به دارکوب گفت:

 »می‌شود این‌قدر تق‌تق ن�کنی؟
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 مگر نمی‌بینی دارم غصه می‌خورم!«
دارکوب با مهربانی پرسید: »چرا؟ مگر چی شده؟«

پرپرک با هق‌هق همه‌چیز را تعریف کرد.
 دارکوب لبخند زد و گفت: 

»تواولین پرستویی نیستی که گم می‌شوی! لازم است 
از اول درس‌هایت را بخوانی.«





دارکوب بار دیگر تق‌تق به درخت زد و پرسید: »درس سوم؟«
پرپرک گفت: »ما به‌سمت خورشید می‌رویم.« و با شادی فریاد کشید: 

»آهان! خورشید!« 
و از دارکوب پرسید: »چقدر مانده تا خورشید غروب �کند؟«

دارکوب به آسمان نگاه کرد و گفت: »عجله کن!«
پرپرک از دارکوب تشکر کرد و خیلی زود پرید و به‌سمت خورشید رفت.

نزدیکی‌های غروب بود که دوستانش را دید؛ کمی جلوتر از خودش.
 و با عجله به‌سمتشان پرواز کرد.
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حضرت علیفرمودند: 

»وقتی سخن درستی را شنیدید،
 آن را بفهمید و عمل‌�کنید،

نه اینکه فقط بشنوید و نقل �کنید.« 

 )نهج البلاغه، حکمت98(


